
 

 

 

  

  تسبيح كربلا با تطبيق و تحليل منظومة 
 قتيبهروايت تاريخي ابن

  فاطمه جمالي
   اصفهان، فارسي دانشگاه پيام نورادبياتزبان و وه گراستاديار 

  )21/02/1392:، تاريخ تصويب02/02/1391: تاريخ دريافت(

  چكيـده

 زبـان  ة از گـستر توجهترين بخش متون غنايي، سهم قابل هاي عاشقانه به عنوان مهم   داستان
 غنـايي نـشان      ادب ةمطالعـات انجـام شـده در حـوز        . انـد   وادب فارسي را به خود اختصاص داده      

 بوشـكور بلخـي،   ةنام ـغاز شعر فارسي و آثاري چـون آفـرين  ها به آ     اين داستان  ة سابق  كه دهد      مي
   متون غنـايي،  ةكسب آگاهي در زمين .گردد   وقي و وامق و عذراي عنصري، بازمي ورقه و گلشاه عي 

 ايـن زمينـه   را در زي ـنمايـد؛    ين آثار چندان دشوار نمـي عشّاق ادب فارسي و آشنايي با صاحبان ا     
 متـون غنـايي بـا رويكـرد مـذهبي و اعتقـادي              ،در اين ميان  .  شده است  هايي  فرسايي  فراوان قلم 
خـسرو و   «هـا،   »ليلـي ومجنـون   «تا جايي كه در مقابل تعـداد فـراوان          . 1 خاصي دارند  محدوديت

هاي صـرفاً    ديگر با جنبهة عاشقانة صدها منظومو2ها»ننل و دمِ»ها و »وامق و عذرا «ها،  »شيرين
ا در پـژوهش    ام.  آمده است  پديد3»يوسف و زليخا  «و  » سليمان و بلقيس  «غنايي، تعداد معدودي    

 صفويه اسـت كـه بايـد آن را در نـوع خـود       ة به اواخر دور   متعلّقحاضر سخن از يك متن غنايي       
ني  نادري از تلاقـي مـذهب و آثـار غنـايي، داسـتا             ةنمون. يگانه و از بسياري جهات ممتاز دانست      

نگارنـده در پـژوهش   ).  ع(عاشقانه با مضموني كاملاً مذهبي و رعايت جانب حرمت امام حـسين      
 ةمنظوم ـ« ارينـب در  ةحاضر بر آن است تا ضمن تطبيق و تحليل ابعاد مختلف داسـتان عاشـقان            

، به بررسي وجوه    »قتيبه دينوري ابن«با روايت تاريخي    » زكي مشهدي « به   متعلّق» تسبيح كربلا 
  .آن بپردازدغنايي 

، )ع( غنايي، مثنوي تسبيح كربلا، امام حـسين ةقتيبه، منظوم  زكي مشهدي، ابن   :واژگان كليدي 
  .ارينب، يزيد
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  طرح پژوهش

  سـرايي از قـرن نهـم تـا قـرن دوازدهـم، بـه صـورت                   منظومه«براساس آنچه برخي معتقدند     
  ه پايـان يافتـه   ت در آمد و هـر شـاعري رسـالت خـود را بـا نظـم يـك داسـتان عاشـقان                    يك سنّ 

  ، تطبيـق و تحليـل وجـوه غنـايي و           معرّفـي پژوهش حاضر به     ).121:1374ذوالفقاري،(» ديد      مي
  داسـتان  . پـردازد        بـه قـرن دوازدهـم مـي        متعلـّق  منحصر به فردي     ةابعاد تاريخي داستان عاشقان   

  اسـت كـه   » ارينـب «اين منظومه سرگذشت عشق يزيد بـن معاويـه بـه زنـي شـوهردار بـه نـام              
ــسر خــود   ــراه هم ــن ســلام «هم ــداالله ب ــام حــسين  » عب ــت ام ــار امام ــه ) ع(در روزگ   در مدين

  تمايلي آلوده به هوس كـه عاقبـت بـا اقـدام آگاهانـه و جـوانمردي حـضرت، آن        . كند زندگي مي 
  بيان زيبـايي و نجابـت ارينـب، عـشق آلـوده بـه هـوس يزيـد و                   . يابد  زن عفيفه و زيبا نجات مي     

نظيـر دينـي در       ، از زبان نديم مشهدي، از روايات برجسته و بـي          )ع(حسين  آگاهي و درايت امام     
 و  توجـه  اين داستان از جهـات مختلـف درخـور           اهميتجايگاه و   .  غنايي است  ةمتن يك منظوم  

  : بررسي است
اي نـدارد و   اي است كه در نوع خود نمونـه    غنايي يگانه  ةنخست آن كه روايت زكي، منظوم     ـ  

اي در اختيـار محقّقـان متـون     تواند نتايج تازه   د مختلف ادبي و غنايي آن مي  تحليل و بررسي ابعا   
هـاي اعتقـادي و    كـه ايـن اثـر در خـدمت تبيـين انديـشه      ويـژه آن بـه .  فارسي قرار دهـد  ةعاشقان
  .  آن قرار گرفته استةهاي مذهبي سرايند دغدغه
و بـا  اسـت  ي سروده شـده  كه اين داستان بر اساس روايتي تاريخ ديگر آن  وجه ممتاز و مهم   ـ  
  .   در اختيار مخاطبان قرار گرفته استفات اندكي از سوي شاعرتصرّ

  تـوان      بـه طـوري كـه مـي    گر، رويكـرد چنـد وجهـي ايـن اثـر اسـت،             دي تأمل درخور   ةنكتـ  
ــست  ــاريخي دان ــذهبي و ت ــايي، م ــي، غن ــد جــوانمردي و  . آن را متنــي ادب   شــاعر مــضمون بلن

اي غنـايي تبيـين    مچنين ابهامي از تاريخ اسلام را در قالب منظومهو ه ) ع(سماحت امام حسين    
 .كند   مي

هـاي    ، يكـي از ريـشه     » گيلانـي  الـدين نور«كه به گواهي نديم مشهدي و مـراد وي          ـ ديگر آن  
 . شود   در همين واقعه بازيابي مي) ع( يزيد با امام حسين ةعداوت و كين

) ع(يز دشمنان گمراه يا دوستان ناآگاه اهل بيـت          كه شرح اين واقعه گاه دستاو     ـ در نهايت آن   
 از  ،داري اوست را كه نشان از ذكاوت، سماحت و امانت       ) ع( و اقدام به موقع امام        است قرار گرفته 

  . اند عمل وقيح يزيد متمايز نكرده
  :اين پژوهش در سه بخش به طرح، تطبيق و تحليل موضوع پرداخته است

ت طرح موضوع پـژوهش و بيـان       ، نگارنده بعد از     اولدر بخش    .1  بـه   و ضـرورت آن اهميـ
 اثر و متني كه داستان در ضمن آن منـدرج اسـت و گـزارش داسـتان       سرايندة معرّفي
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 .پردازد   مي

بخش دوم مقاله به تطبيق و تحليل ابعـاد مختلـف داسـتان در دو مـتن غنـايي زكـي                      .2
 .مشهدي و روايت تاريخي ابن قتيبه دينوري اختصاص دارد

گيري، وجوه غنايي متن غنايي مورد بررسـي و تحليـل قـرار             ن و پيش از نتيجه    در پايا  .3
  . گيرد   مي

   منظومهةد سراينمعرفّي

 ةو دور » نـديم «تخلـّص شـعري او      . اسـت » ابراهيم كرمانشاهي «فرزند  »  زكي محمد«نام او   
 ةخان ـ خطـي كتاب   نسخة( قرن دوازدهم هجري بوده است       زندگيش از اواخر قرن يازدهم تا اواسط      

وي شـاعري آگـاه،     . او در مشهد متولّد شد و در اصفهان نشو و نما يافـت            ). 437ـ440صص: يملّ
 جايگـاه   ةدربار .هاي عارفانه است    اي راستين با گرايش     دوست و نيز شيعه     مدار، اديب، نوع  سياست
 و ]ديـد گر[ نديمي مخصوص ةشاه افشار به رتب ] نادر[نزد  «ميرزا زكي  اند   او گفته  موقعيتمقام و   

                    ق نبوده و غيـر وي بـه رخـصت نشـستن در خـاصو عـام سـربلندي      كسي را بر او در اعزاز تفو 
هاي حرمت نديم نزد نادر شاه،        از ديگر نشانه  ). 812ـ813 .: م1957قانع تتوري، (» نيندوخته بود 

 و نيـز پـس از بازگـشت از هندوسـتان در لـشكر               .ق1151در تسخير هندوستان به سال      آن كه   
 طـاهره   نجـف؛ به نقل از در؛ 281ـ283:.م1959خوشگو،  (» عتبات همرا نادر بوده است     كشي به 
  ).رحماني

، هنگام مريق هجري 1134شود كه وي در سال          ر مي هاي نديم آشكا    بر اساس برخي سروده   
 براي دفاع از شهر تلاش بسيار كرده است و          ه اصفهان در اين شهر حضور داشته،      ها ب    افغان ةحمل

: ند از  هـست  آثار نديم عبارت  . رساند      ن از اين مهلكه نجات يافته، خود را به نجف اشرف مي           در پايا 
در » داستان دلباختگي يزيد بر ارينـب     « كه   تسبيح كربلا و مثنوي   ر نجف    د ، مثنوي ديوان اشعار 

 خطـّي ايـن دو مثنـوي، در    ة لازم به ذكر اين است كـه نـسخ  ةنكت. ضمن اين مثنوي آمده است   
  . تصحيح شده است دانشجويي مقطع كارشناسي ارشدةنام يانقالب پا

  تسبيـح كربلا مثنوي معرفّي

 منـدرج اسـت، در آغـاز بايـد بـه            تسبيح كـربلا  از آنجا كه موضوع پژوهش حاضر در مثنوي         
فـاعلاتن مفـاعلن     « بيت است كه بـر وزنِ      4259 شامل   تسبيح كربلا مثنوي  .  آن پرداخت  معرّفي
  :بيت آغازين اين منظومه چنين است. س سروده شده استمسد در بحر خفيف» فعلن

  »مــددم كــرد مــد بسـم االله  كشم الف از آه چون قلـم مي«

توان دريافت كه آغاز سـرودن آن پـس از بازگـشت از                آنچه در مثنوي آمده است، مي      ةبر پاي 
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  :و اتمام آن در نجف اشرف بوده استنخستين سفر نجف، در اصفهان 
  ي نـديـــم بــاز شـــرفيافتـــي ا«
  

  »همچـو در نجـف بـه خـاك نجـف     
  ).4223ب               (                   

همچنـين  . پـردازد  مـي ) ص(شاعر در اين مثنوي با اشعار زيبايي به توصـيف معـراج پيـامبر        
ه اختـصاص دارد از اشـعار درخـور         ) ع(هايي كه به مدح حـضرت علـي           غزل  ايـن منظومـه     توجـ

  .دگرد   محسوب مي
  دل مـن بـاز در هــواي علــي        «
  

  » ولاي عــلي    مـست شـد از مـي    
  ).322ب                                  (

تسبيح كـربلا  مثنوي 1173 تا  661  روايت مورد پژوهش بايد گفت شاعر، از بيتِ        ةا در بار  ام ،
 بـن سـلام   ستگي يزيد به ارينب، دختر اسحاق ـ همـسر عبـداالله    بيت، داستان دلب521در قالب 

  . به تصوير كشيده استقريشي ـ را

  ان گزارش داست

، ارينب، عبداالله بـن سـلام، يزيـد و پـدرش            )ع(امام حسين    هاي اصلي اين روايت،     شخصيت
  .هستند ردا و دختر معاويهعمرو عاص، ابود هاي فرعي، شخصيتمعاويه و 

ب و حيـاي زنـي بـه نـام      نجابـت، زيبـايي، اد    ةآواز) ع(حـسين    امامـتِ    ةمقارن با شروع دور   
  :هاي عرب بر سر زبان مردم روزگار افتاد  و ديگر سرزميندر يثرب» ارينب«

  دختـري مثل مهرِ تابان، طـاق     « 
  بي قرينِ زمانِ خـود چـون بـدر        

  

ـــود در  ــسبـ ــاقنْحـ ـــرة آفـ    شهـ
ــت ــب  در جلالـ ــدرنجيـ   »و علياقـ

  ).666ـ667بب (                          
وصـف  .  و همسر يكي از بزرگان مدينه، به نام عبـداالله بـن سـلام اسـت         دختر اسحاق  ،ارينب
ميل به تصاحب آن زن، يزيـد را        . رسد      بديل او دهان به دهان گشته، به گوش يزيد مي           زيبايي بي 

افگـار    او آزرده و دلةهـاي شـبان   كند تا جايي كه مردم مدينه از نعـره و نالـه     قرار مي   شيفته و بي  
كند كه تمايل يزيد به ارينب در حقيقت            در اين قسمت در قالب ابياتي تأكيد مي       شاعر  . شوند      مي

  : هوس بودرِس و از سفْهواي نَ
  است عــاشقي يزيـــد     عشق ننـگ« 
  

  »فـهميــد؟   آن شـقـي عـاشـقي چــه مـي     
  ).704ب         (                       

 به او اطمينان خاطر ،ت او را نزد خود طلبيدهشود، به سرع   چون معاويه از شيفتگي پسر آگاه مي
  :هر هم باشد، روي زمين حاضر نمايدهر سپاش را اگر مِ دهد كه معشوقه   مي

  !  خـاطرت جمع بـاد اي فرزنـد       «
  

ــي ــد  مـ ـــو را از بنـ ـــم دل تـ   »رهانـ
  ).742ب      (                            
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با الفاظ ركيك و لعـن و         است، خشمگين شده،   داريابد، ارينب زني شوهر          كه درمي  ا همين ام 
مـورد شـماتت و     » عاشقي بر زنان شوهردار، ننگ باشد و عـار        «نفرين پسرش را با اين سخن كه        

دهـد كـه بـا        ع و التماس يزيد، معاويه را چنان تحت تأثير قرار مي          ا تضرّ ام. دهد  سرزنش قرار مي  
خواهـد تـا از زبـان         وي، از عمرو عاص مي    به در بردن     فريب همسر ارينب و از ميدان        ةطرح نقش 
ت خليفه را ابلاغ كنـد و خـود نيـز در مجـالس بـه                اي خطاب به او بنويسد و پيام محب         خود نامه 

هاي فريبكارانه به گوش مـرد        زبانيكه خبر اين چرب   ضمن آن . پردازد      سلام نادان مي    تعريف از ابن  
 عزيمـت بـه     فرمـان  خليفه مبني بـر      فرمانر قالب    د اي سراسر نيرنگ نيز     رسد، نامه       لوح مي   ساده
  :كند   يافت مي درشام

  كه دل از كثرت شنيدن تو«
  

  »رفت از جا به شوق ديدن تو
  ).841ب                                    (

 در ميـان    ربايـد كـه عاقبـت تـرك وطـن گفتـه،                 سلام مي   اين نامه چنان خواب و آرام از ابن       
با حضور مرد بيچاره در بارگاه خليفه، عمرو       . شود      ه و اطرافيانش، وارد شام مي     استقبال گرم معاوي  
سـلام   براي اين كار نزد ابن.  معاويه را عملي كندةيابد تا آخرين مرحله از دسيس  عاص فرصت مي  

  : رود، پس از توصيف  زيبايي دختر خليفه و با اين بيان كه مي
   مـادرت زادي؟به چـه طالع زِ«
  

  »هـي و شاه دامـادي؟پـادشا
  .)896ب   (                          

ــن ــ كــار اب ــدان  ةســلام فريفت ــه را ب ــا  جا مــيجــاه و مقــام موعــود معاوي   رســاند كــه روزي ب
خواهـد كـه دختـر      رود و با تقديم چند گوهر از او مـي           قراري به سراي عمرو عاص مي       شوق و بي  

كننـد، در     ترش ظاهراً از اين تقاضا اسـتقبال مـي        معاويه و دخ  . خليفه را برايش خواستگاري كند    
ضات شام  ردا و قُ   خواستگاري كه ابود   در جلسة . سلام از تباني پنهان آنها غافل است        ي كه ابن  حال

حضور داشتند، دختر معاويه از پس پـرده رضـايت خـود را بـه صـورت مـشروط، چنـين اعـلام                       
  :كند مي

  گفت و گو نيست بهـر كـابينم       
   ميانة مـن  منع جمع است در    

  بـه طلاقش اگـر بــوُد راضـي      
  

  مهـر مـهر اسـت لطــف و آيينــم        
  با ارينب همين يكـي اسـت سـخن       
  كنـدم عقـــد حـضـرت قــاضــي      

  ).955ـ965ب (                       
  كنـد رضـايت    مـي كـه گمـان   پـس از اين . دهـد   همسر خـود را طـلاق مـي    تأملسلام بي     ابن

  كنـد،   ون هيچ مانعي دختر وي و حكومـت شـام را تـصاحب مـي     بدخليفه را كسب كرده است و     
   بـار، دربانـان   نمايـد تـا جـايي كـه روزِ     در رفتار خليفه تغيير ناگهاني و آشكاري را مـشاهده مـي     

ــانع ورود او مــي ــادي از شــهر  . شــوند م ــد شــاهي و آرزوي دام ــه امي ــس از آن هم ــام  وي پ   ش
 زمان آن فرا رسـيده       بر زخم يزيد مرهمي نهند و      ه بود تا  ا شد اينك همه چيز مهي   . شود  آواره مي 

خواهي وي را بنـا       سلام كاخ هوسراني و زياده       سعادت و خوشبختي ابن    ةهاي كلب   بود كه بر ويرانه   
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دهـد كـه     ميفرمانردا  ارينب، معاويه به ابودةدام ع  پس از سپري شدن اي     ،به همين سبب  . كنند
  :به مدينه برو و

  نسعي در خِطبة ارينب ك«
  

  »آن قمر را به عقد عقرب كن
  ).1002ب                                    (

   يزيد، فريب خوردن ابن    ةام حقيقت خدع  در تمام اين اي     ت ارينب بر دل آگـاه      سلام و مظلومي
  :پوشيده نبود) ع( روشن امام حسين و ضمير
  به دل او سروش آمده بود«
  

  »بحر لطفش به جوش آمده بود
  ).1024ب                            (        

ــود ــه محــضر آن حــضرت رســيد  اب ــراي عــرض ادب ب ــه مدينــه ابتــدا ب   . ردا پــس از ورود ب
  پرســي، خواســت تــا ضــمن ابــلاغ پيــام خواســتگاري يزيــد و قــثم بــن ضــمن احــوال) ع(امــام 

ر ارينـب بـه محـض شـنيدن پيـام ه ـ     . اس، ارينب را براي آن حضرت نيـز خواسـتگاري كنـد      عب  
را برگزيـد و افتخـار خـود را در          ) ع ( و با اشتياق فراوان حسين بن علـي        درنگ  سه خواستگار بي  

 لطف حق شامل حال وي شده و با فراست سـبط         ،بدين ترتيب . دانست) س(كنيزي پسر فاطمه    
حـالي او     سلام كه تهديستي و پريـشان       ا ابن ام. ، گوهر پاك وجودش نصيب يزيد نشد      )ص (رسول

پـس  . ين كرده بود، شبي به يادآورد وجه نقدي را نزد ارينب بـه امانـت سـپرده اسـت                  نش خانه را
) ع(امـام   .  شد و با ديـدن آن حـضرت از غفلـت خـود اظهـار نـدامت نمـود                   )ع ( امام ةراهي خان 
 وي را تـسكين داده، حقيقتـي را بـر او            هر و عطوفت ويژة خانـدان رسـول،       ه، با مِ  فرمودمرحمت  

  :آشكار ساخت
  ت مــــاروـــــد ميــــان مـــــواسطـــه شـ«

ـــم   ـــت اللهّيــ ـــو حج ـــا چ ـــان م   در جهـ
ـــا،    ـــر دل مــــ ـــود بـ ـــوارا نـمـ   نـــاگــ

  االلهحــــــرم جـــــــد مـــــــا رســـــــول
  صيـغــــة عقــــدي آن زمـــــان گـفتيــــم

  

  اـت مــــعاقبـــت گـــشت رحـــم و شفقـــ
ـــم  ـــر آگـاهيـــ ــضــاهــاي دهـــ   از قــ
ـــا    ـــزل م ـــام و مـنــ ــرب مق ــه يث ــه ب   ك

ـــد راه  س ــين نـمـايــ ـــن چنـ ـــم ايـ   تــ
ـــم   ـــان گفتــي ـــان زم ــش هم ــا طلاق   »ب

  ).1154ـ1163ب                             (
ت بـا حـضرت   سلام آمـد و همگـان دانـستند در تمـام آن مـد            ارينب از پس پرده به نزد ابن      

  :سخن نشده است هم
 »  يتــيم  آن گهــر مــد تي چــو در،  
  

  »بود در سلِك اهل بيت، مقيم
  ).1168 ب(                                   

دوباره آن زن را به عقد همـسرش درآورد و شـادي و سـرور را    ) ع(در همان مجلس، حسين     
  .به آنان بازگرداند
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  بررسي جايگاه تاريخي و صحت استناد داستـان ارينب

  ين اول ـكنـد، ايـن داسـتان را     همان طور كه نديم مشهدي، خـود در آغـاز روايـت بيـان مـي          
  ايـن عـارف فرزانـه كـه بـراي شـاعر       . شنود مي» ين گيلانينورالد«بار از زبان عارفي رباني به نام        

    حجــة جــامعش ابـن  «نـديم  ةحكـم مـراد و پــدر دارد، اصـل حكايـت را از كتــابي كـه بــه گفت ـ     
ــه ســرودن ايــن داســتان تــشويق مــي » شــامي اســت   بــه اعتقــاد . كنــد   نقــل كــرده و وي را ب

  هـاي آن حـضرت، بيـان         و بيـان بزرگـواري    ) ع( بهترين سررشته براي رثاي امام حسين      ينالدنور
 نديم با تأكيد بر ثقـه و مـشهور بـودن راوي، بـر حقيقـت                . دار يزيد است     ريشه ةغض و كين  علل ب  

  مأخـذ اصـلي داسـتان كـه شـاعر از آن بـا         .4پـردازد        و بـه نظـم آن مـي         اسـت  خبر صحه نهـاده   
ــده ــام گردآورن ــن (اش ن ــامي اب ــة ش ــي) حج ــاد م ــ   ي ــاب كن ــت كت ــرات الأوراق «د، در حقيق   ثم
ــي محاضــرات ــي«از » ف ــدينتق ــي ال ــن عل ــوبكر ب ــه » اب ــروف ب ــن«، مع ــة اب ــوي حج ــا » حم   ي

  و » الوليـد و مـسامر الخلفـاء      « اين حكايت ذيل بـاب؛       در آنجا . است)  هـ ق  837ـ767(» شامي«
 ـ       ،ر اين اساس  ب. گونه آمده است  قصهني و   با رويكردي تفنّ   ت  منبـع مناسـبي بـراي بررسـي واقعي

س اصل تاريخي اين حكايت پ    . تاريخي روايت ارينب نبود و يافتن سند تاريخي آن ضرورت يافت          
 دينوري به دست آمد؛ كتابي كـه بـه   ةقتيبابن» السياسة و الإمامة«از جستجو و بررسي، از كتاب     

 معاويـه فـي     اولماح ـ«ين كتاب، تحـت عنـوان        ا اولدر جلد   . هم مشهور است  » تاريخ خلفا «نام  
ط اين كتـاب در نجـف و مـصر    . كنيم   اصل اين داستان را مشاهده مي  » تزويج يزيد   ناشـران  توسـ


����� �  «كتاب . م افست گرديده استتصحيح چاپ شده و در ايران، در شهر ق        مشهور و بدون    �

مطالـب كتـاب   . اسي دانستعهد مأمون عب ابوبكر تا ةرا بايد يك دوره تاريخ خلفا از دور       » �������
هايي آمده است و جز در ابتـداي كتـاب كـه اسـناد روايـات درج                   به صورت موضوعي ذيل عنوان    

خان اسـلامي گرفتـه شـده       كارترين مور ريكي از پ  » ابوالحسن مدائني «شده، بيشتر مطالب آن از      
  .است

) . ق 276.م( بن مسلم قتيبه      مستشرق معروف، انتساب اين كتاب را به عبداالله        اگرچه دوزي، 
كننـد        منتـسب مـي    قتيبـه ابـن  آن را به     ركليزِارل بروكلمان و    كا  دهد، ام       مورد تشكيك قرار مي   

تي در دينور قاضـي بـود       قتيبه به سبب آن كه مد     ابن). 11ـ37 :1363،  قتيبه دينوري ك؛ ابن .ر(
خ بزرگـي بـود كـه آثـار     يه و مـور ر، شاعر، فقمعروف گشت، ولي اديبي كامل، مفس » دينوري«به  

 مـورد   خبارالأعيون و   المعارفب تاريخي وي كتاب     تُاز ميان كُ  . بسياري از خود به يادگار گذاشت     
 �  ����� �� كه بيان شد، انتـساب كتـاب         گونههمان. قان قرار گرفته است    بسياري از محقّ   ةاستفاد

 آوردن اسناد آن با دو      ة موضوعي و شيو   دينوري مورد ترديد است؛ زيرا سبك      قتيبة به ابن  ��������
 و المعـارف هـاي   بـا ايـن توضـيح كـه وي در كتـاب        . قتيبـه متفـاوت اسـت     ابناثر تاريخي ديگر    

 ولي در اين اثر، ايـن ويژگـي ديـده    ،كند    اسناد مطالب خود را به طور كامل ذكر مي    خبارالأ عيون
  .شود   نمي
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  نويـسنده  .  پديـدار اسـت    ةياس الـس   و مامـة الإترين سند داسـتان ارينـب نيـز در كتـاب              كهن

ه كنـد كـه بـا             روايت مـي  » ذكروا«و  » قال «ةاين داستان را با ذكر كلم         بـه ارجـاع مطالـب       توجـ
   ولـي   گرفتـه اسـت،   شـود كـه ايـن خبـر را از مـدائني            ، بر مـا روشـن مـي       »مدائني«پيشين به   

قتيبـه  ابـن بـه    ���������� � �����     ����واحد بودن سند و منبع اين داستان و ترديد در انتساب            
ويـژه آنكـه مـتن خبـر هـم داراي        دهد، بـه        خبر را مورد تشكيك قرار مي     همچنان ثقه بودن اين     

ر ارينب، و اسـحاق   شوه، عبداالله بن سلام قريشيهويت از جمله ناشناخته بودن    ؛ است هاييابهام
 در قالب يـك اسـطوره بـه شـمار آورده           ي اگر داستان ارينب را روايتي     ، حتّ  اين وجودبا  . پدر وي 

 ـ. اساس نبودن داستان ارينب اسـت  حاكي از بي   قتيبه  ، نقل چنين مطالبي از سوي ابن      شود ه البتّ
هايي پديـدار اسـت كـه بررسـي و تبيـين               نديم تفاوت  ةبين اين حكايت تاريخي و روايت شاعران      

  . گردد   مي

 قتيبهيم با روايت تاريخي ابنايي ندبررسي و تحليل ميزان انطباق روايت غنـ) 1

 تـاريخي و سياسـي و       ةهـاي غنـايي را فاقـد جنب ـ         هاي بزمي يا همان منظومه      برخي داستان 
 بـر اسـاس آنچـه        كـه  رسد      ا به نظر مي   ام). 19: 1370غلامرضايي،(اند   كرده معرّفيني  بيشتر تفنّ 

تـسبيح   توان منظومة       ست، مي قتيبه پديدار ا  ابندر روايت تاريخي    »  يزيد به ارينب   ةعلاق «ةدربار
  . فارسي متمايز دانستة را از غالب متون عاشقانكربلا

  هـايي از     قتيبـه، تفـاوت   ابـن ميان روايت منظوم نديم و حقيقت تـاريخي داسـتان در كتـاب              
  جـاي    روايـت نـديم، مخاطـب در جـاي    ةعلاوه بـر رويكـرد شـاعران   . نظر شرح وقايع پديدار است  

ــا صــبغ ــت و اعتقــاد راســخ شــيعه محةايــن داســتان ب ــد روبــه ب هــا و  صــحنه. روســت اي متعه
هاي شاعرانه به طور خاصي در خـدمت بيـان اعتقـادات شـاعر بـه عنـوان ارادتمنـد            تصويرسازي

تـي تـاريخي، بـه دور از    قتيبـه واقعي  ا در روايت ابـن ام. قرار گرفته است  ) ع(حقيقي خاندان علي    
 ـ            روايتي كه . شود  مضامين شعري مطرح مي    ا در   اگر چه با ارادت راوي شـيعي همـراه نيـست، ام

 ـ. داري هم نكرده اسـت بيان حقايق تاريخي تحريف و جانب     تـوان گفـت جـوانمردي و     ي مـي حتّ
. ت بيشتري تصوير شده است    در پايان روايت تاريخي وي با صراحت و دقّ         )ع(درايت امام حسين    

آن دو  هـاي شـاخص       ي و تاريخي، تفـاوت    جا براي تبيين و تحليل موضوع در دو متن غناي         در اين 
  .گيرد   مورد بررسي قرار مي

 تفاوت اساسي دو اثر در روايت شيفتگي يزيد  .1

سـلام    شود كه همـسر شـرعي ابـن          ارينب مي  ة نديم، يزيد وقتي شيفته و دلباخت      ةدر منظوم 
 ـ. رسـد   گردد تا به گوش معاويه در شام مـي          قراري او دهان به دهان مي       است و بي   ـ ام  قتيبـه    نا اب

كه بـه   دهد        سلام دانسته و توضيح مي      نتمايل يزيد به اين زن را مربوط به پيش از ازدواج او با اب             



 73  فاطمه جمالي/ ...تطبيق و تحليل منظومة تسبيح كربلا 

 

  . شود سلام مي ل و تأخير پدرش، ارينب نصيب ابندليل تعلّ

  يزيدشخصيتهاي منفي  تفاوت در توصيف ويژگي .2

 ـ    ة يزيد در منظوم   ةچهر ـ. شـود  اش و فاسـد تـصوير مـي        نديم بسيار منفور، عي  ا ايـن نگـاه     ام  
ط بـا ايـن حـال، تقبـيح و تحقيـر يزيـد              . قتيبـه كمـي تعـديل شـده اسـت           در روايت ابـن       توسـ

 روايت در هـر     ةكه شيو ضمن آن . بيان تاريخي هم آمده است    هايي از اين      پدرش معاويه در صحنه   
زي دهد معاويـه بـيش از يزيـد دسـت بـه حيلـه و ظاهرسـا        اي است كه نشان مي دو اثر، به گونه   

  . زند مي

 تفاوت در نوع برخورد معاويه با كامجويي يزيد .3

     در بدو امر كـار  ود را از چنين عشقي برحذر داشته،ت فرزند خدر روايت نديم، معاويه به شد 
 معاويه يزيـد را  ،قتيبهابنا در حكايت ام. دهد و مورد لعن و نفرين قرار مياست او را تقبيح كرده     

 كه تحـت تـأثير اسـرائيليات    ) ع(اره به نمودي از داستان حضرت داوود         با اش   داده، فرمانبه صبر   
بـه پنهـان كـردن رازش        چنـين مـوردي صـبر نكـرد، پـسر را             بـر ) ع(كه داوود   است، و بيان اين   

  .خواند فرامي

  هاي داستان در دو روايت شخصيتتفاوت در حضور يا عدم حضور برخي  .4

قتيبـه، ابـوهريره بـه    ابـن آيد، ولي در روايـت    مي نديم از ابوهريره، نامي به ميان ن       ةدر منظوم 
 آمـد، بـين      و هـاي خواسـتگاري و رفـت        ردا در شام نزد معاويه است و در تمام صحنه         همراه ابود 

  .سلام حضور دارد معاويه، دخترش و ابن

 هايي از داستان تفاوت در نوع روايت از نظر اجمال يا تفصيل بخش .5

ــصيل و اج   ــتن، تف ــن دو م ــر اي ــاوت ديگ ــت  تف ــايع اس ــرح وق ــال در ش ــا . م ــهب ــه  توج   ب
  شـود، وصـف زيبـايي            كه اين منظومه يك اثر غنايي محسوب مي       هاي غنايي و اين     ويژگي داستان 

  بـه تفـصيل آورده     ) ع(و نجابت معشوق، شيفتگي عاشق، توصيف عشق و اوصـاف امـام حـسين               
  . گرايـد   اختـصار مـي  هاي رويـارويي و گفتگـوي افـراد، بـه اجمـال و         و در بيان صحنه   است  شده  

ام  مثـال در روايـت نـديم، تبـاني و      بيشتر اسـت؛ بـه عنـوان     قتيبه  ات در حكايت ابن   ا شرح جزئي   
   سـلام، بـه اجمـال و در قالـب يـك بيـت چنـين آمـده                  معاويه و دخترش براي فريب ابن      ةتوطئ
  : است

ــر  « ــوم اخت ــين، ش ــاضِ ع ــرد اغم   ك
  

  »خواست گفت با دختر آنچه مي
  ).945ب                        (              

قتيبه همدستي و فريبكاري معاويه و دخترش به تفضيل بيـان شـده اسـت    ا در روايت ابن  ام .
اي حـق بـه جانـب، شـرط      آموزد كه بـا چهـره    در اين صحنه معاويه از يك سو به دختر خود مي          
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كنـد     يگر خود وانمود ميسلام از همسرش را با خواستگار در ميان بگذارد و از سوي د     جدايي ابن 
  .كه از شرط دختر ناراضي است

غ خواسـتگاري  ردا براي ابـلا  نديم، وقتي است كه ابود    ة ديگري از اين تفاوت در منظوم      ةنمون
نديم اين مـاجرا را در قالـب        . رسد  مي) ع( و ابتدا به محضر امام حسين        شوديزيد وارد مدينه مي   

 ـ   ا ابن ام). 1034ب(يت و بدون توضيح آورده است       دو ب  و ) ع(ردا بـا امـام      ت ديـدار ابـود    قتيبه علّ
  . كند اعتقاد و التفات آن حضرت نسبت به وي را به تفصيل روايت مي

  معنوي امام معصوم  شخصيتتفاوت اندك دو اثر در تبيين  .6

سلام را علم اسـرار و   از ماجراي ابن) ع( خود با صراحت، آگاهي امام حسين        ةنديم در منظوم  
سـلام    داند كه يكي از نمادهاي آن، آگاهي ايشان از بازگشت و نـدامت ابـن                آن حضرت مي  يقين  
ش كه در اين داستان، صيانت از ارينب اسـت، يكـي   ت جد داري براي ام  با اين وصف امانت   . است

  :آيد   به شمار مي) ع(ام حسين  امشخصيتهاي  ديگر از برجستگي
   

ـــلع انــــوار  «    دل او مهــــــر مطـ
ــه دل  ــود  بـ ــده بـ   او ســـروش آمـ

  

  بـود عـالـم  ز عـالـم  اسـرار
»                            بحر لطفش به جوش آمده بود

  ).1020ـ1024بب                     (
پس از آن   قتيبه  ابن ا در سخن  ام كنـد  ردا هدف خود از رفتن بـه مدينـه را بـازگو مـي         كه ابود، 

   بــا ارينــب بــودم و بــر آن بــودم تــا كــسي را بــراي مــن در فكــر ازدواج« :فرمايــد حــضرت مــي
خواستگاري به نزد وي بفرستم و تنها مانع براي من، برگزيدن فرد معتمدي بود كـه خـدا تـو را                 

پس خدا خيرت دهد، براي من و براي يزيد هر دو خواستگاري كن و آنچه را خـدا بـراي                    . رساند
 قتيبــه،ابــن(» دن تــو كــه بايــد اداكنــي برگــراو برگزيــده، برگــزين، و بــدان ايــن امــانتي اســت

199:1363(.   
 زيـرا   دانـد، منافـاتي نـدارد؛           مـي ) ع(ام  با آنچه نديم فراست ضـمير ام ـ       قتيبهابنه روايت   البتّ

كـه توضـيح و تبيـين        آگاهي از سرانجام امر و بدون آن       با) ع(توان چنين پنداشت كه حضرت            مي
فرمودخواستگاري خود را بيان ردا لازم بداند، فقط ماجرا را براي ابود .  

 هاي داستان در دو متن شخصيتتفاوت عملكرد  .7

كنـد، بلافاصـله و بـا              مـي  معرّفيردا خواستگاران را    كه ابود  نديم، ارينب پس از آن     ةدر منظوم 
: دارد      ردا اظهار مـي   قتيبه، ارينب رو به ابود      ا در حكايت ابن   ام. پذيرد  را مي ) ع(افتخار امام حسين    

پس هر كدام نـزد تـو   . سپارم  امر خودم را بعد از خدا به تو مي،اي حالا كه تو خودت قاصد شده «
را ) ع(ردا اسـت كـه حـسين    و ايـن ابـود    ). 200: همـان (» تر است بـرايم انتخـاب كـن         دهپسندي

  . كند  و به ارينب توصيه به پذيرش او مي است كردهمعرّفيتر  محبوب
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 تفاوت در علت رخدادهاي داستان .8

  سلام است  منظومه، پايان كار ابنيكي از رويدادهاي مهم .چـارگي او  بـار و بي  ت فلاكـت وضعي
 بـا ايـن تفـاوت كـه نـديم       ،هري معاويه، در هر دو متن وجـود دارد        مِبعد از طلاق همسرش و بي     

 ـ. كنـد  ي معاويه را بلافاصله بعد از طلاق ارينب و به تفصيل بيان مي   توجه تغيير رفتار و بي    در اام 
هم كردن او    معاويه و متّ   ةسلام از درگاه را به دليل بدگويي دربار         جر ابن رد و ز   طَ ،قتيبه  روايت ابن 

  .داند به نيرنگ و فريب مي

 تفاوت پايان داستان در دو روايت .9

 امام و رويارويي با ارينب در پايـان داسـتان، جـزو زيبـاترين               ةسلام در خان     حضور ابن  ةصحن
 و   اسـت   است كه در هر دو متن ادبي و تاريخي، به زيبايي تـصوير شـده               هاي اين منظومه    صحنه

 و بزرگـواري و درايـت       و جـوانمردي  ) ع( امـام    ةت پاك و خالـصان     ني ،شود  آنچه از آن دريافت مي    
از ازدواج بـا ارينـب در ايـن    ) ع( امـام حـسين   ة داستان و انگيزةجا كه به نوعي نتيج از آن . اوست

  . نمايد   ه و بررسي آن ضروري ميشود، مقايس بخش تصوير مي
 بـه   ،سلام براي گرفتن وجه نقدي كه نزد ارينب به امانت نهاده بود             بر اساس روايت نديم، ابن    

كه  است و پس از آن   د و رأفت از او دلجويي نموده      آن حضرت با تفقّ   . رود      مي) ع( امام حسين    ةخان
  شود    بر همه معلوم مي

  كــه ارينــب بــه عـــرض آن مـــدت«
  

  »متكلـّم نگشته با حضـرت
  ).1168ب                                    (

  قتيبـه آمـده زيبـاتر اسـت          ا تصويري كـه در روايـت ابـن        ام. آورد      آن دو را به عقد همديگر درمي      
  زمــاني دهــد و  حــضرت را مـورد اشــاره قــرار مــي و بـا ظرافــت بيــشتري فراســت و جــوانمردي  

  ، امانـت او را از  كنـد  آيـد و از ايـشان درخواسـت مـي     مـي ) ع(حـسين  سلام به نـزد امـام       كه ابن 
  اهـد كـه خـود او بـراي         خو  پـذيرد و از او مـي        نمـي ) ع( و بازگردانـد، امـام حـسين         ارينب گرفت 

  بـرد،    سـلام را بـه نـزد ارينـب مـي           چنين وقتي كه ابن   مه.  نزد ارينب برود   دريافت امانت خويش  
   همـين درايـت     .دهـد       ا مجـال بـازنگري بـه گذشـته را مـي           ه ـآنجا را ترك كرده و در واقع بـه آن         

 ـ       ها فرصتي بيابند و بر آنچه به آن مبتلا شـده          شود آن   امام باعث مي   ف خـود را  انـد حـسرت و تأس  
  بـرد و بـا وسـاطت حـضرت آن دو بـاز بـه عقـد                   ها را از ميـان مـي        اين همدلي، كينه  . ابزار كنند 

ل  درخور ، كه در قالب راز و نياز با خداوند آمده سخنان حضرت،در پايان . آيند  يكديگر درمي   تأمـ
داني كه مـن او را بـه خـاطر            خدايا تو مي  . گيرم كه من وي را رها كردم        خدا را شاهد مي    «:است

: 1363 قتيبـه، ابـن (» رنياوردم و رضايت تـو را طلـب كـردم         تمايل به مال و جمال به همسري د       
202(.  

و با  ) همان(» و خدا ارينب را بر يزيد حرام كرد       «: ه است قتيبه چنين آمد    در پايان روايت ابن   
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در مسير اراده و خواسـت الهـي گـام    ) ع(كند كه امام حسين   اين حقيقت را عنوان مي  ،اين بيان 
  .برداشته است

  نديمةبررسي و تحليل وجوه غنايي منظوم) 2

   ادب ة غنـايي نـديم مـشهدي در حـوز    ةدر بخش دوم مقالـه، پـس از بيـان جايگـاه منظوم ـ     
  هاي تـاريخي داسـتان، ابعـاد مختلـف آن بـه عنـوان اثـري غنـايي                    غنايي فارسي و تبيين ريشه    

گيرد تا نتايج حاصل نشانگر اين حقيقت يا در واقع پاسخ بـه ايـن                 مورد بررسي و تحليل قرار مي     
سوب اي غنـايي مح ـ  تواند منظومه   ميتسبيح كربلا سوال  باشد كه چرا داستان ارينب در مثنوي          

  شود؟ 
بديهي است عناصر شاخص در يك داستان عاشقانه يا اثري غنـايي، مـواردي نظيـر جايگـاه                  

 ةهاي معشوق، توصيف شـيفتگي و دلـدادگي عاشـق، نحـو     عشق، عاشق يا معشوق، وصف زيبايي 
هـاي   هاي عاشقانه در متن داستان، روايت داسـتان     آشنايي عاشق و معشوق، بازتاب ديگر داستان      

بر اين اساس و در     . هاي بديع و جذّاب است      عي در ضمن داستان اصلي و تصويرسازي       فر ةعاشقان
ورد نظـر بررسـي و    نديم مشهدي، در اين بخش، عناصـر م ـ    ةجهت اثبات وجوه غنايي در منظوم     

  .گردد   تحليل مي

   نديم مشهدي در ميان آثار غنايي فارسيةجايگاه منظوم )2ـ1

    ايـن داسـتان را از اصـل عربـي آن بـه نظـم درآورده       گيلانـي   يننديم به درخواسـت نورالـد  
  هـاي عاشـقانه     مثنـوي ةهـايي دارد كـه آن را در زمـر        نـديم ويژگـي    ة منظوم ـ ،از يك سـو   . است

ها و در نـوع خـود     داراي وجوه خاصي است كه آن را متمايز از آن        ،دهد و از سوي ديگر      جاي مي 
جايگـاه عـشق در ايـن    :  اين مـوارد اشـاره كـرد   توان به ها مي  از جمله اين ويژگي   . سازد      يگانه مي 

منظومه و تبيين آن از منظر نديم، توصيف زيبايي ظاهري معـشوق دركنـار نجابـت و حيـاي او،        
        ا منفور و ماجراي عشق ساختگي دختر معاويـه در          نگاه خاص به يزيد در قالب عاشقي شيفته، ام

هـا بـه عنـوان      خورد كـه بايـد از آن        شم مي هم به چ  ه در اين اثر مواردي      البتّ. اثناي داستان اصلي  
هـا را     شاعر برخي از صـحنه     اختِ حكايت ياد كرد؛ به طور مثال      نارسايي و ضعف كار نديم در پرد      

در برخي توصيفات و بيان وقايع به ايجاز و اجمـال نـامطلوبي    امل به تصوير كشيده ،      با تفصيل ك  
و بيان حـال عاشـق و در تقريـر عـشق،            براي نمونه در توصيف معشوق، در تقبيح        . گراييده است 

 ـ  رو مـي   و خواننده با تفصيل و گاه تكـرار مـضامين روبـه    استسخن را به درازا كشانده    ا شـود، ام
در قالب يكي دو بيت و بـه اجمـال بيـان    ) ع(برخي وقايع و اشارات مانند ماجراي حضرت داوود       

  .شود مي
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  هاي عاشقانه   اشاره به داستان)2-2

شـيرين و  ، خـسرو و شـيرين  ، ليلـي و مجنـون  اي چـون    هاي عاشـقانه     داستان  نديم به  ةاشار
ها آشنايي داشـت   نگونه داستا  دهد كه او با اين           نشان مي  وامق و عذرا   و   بلقيس سليمان و ،  فرهاد

هـايي از      نمونـه  ن مطلـب  جا و جهت تبيـي    در اين . و در سرودن اين مثنوي به آنها نظر كرده است         
 نديم اين داستان و عناصر آن را        .ليلي و مجنون  مثلاً اشاره به داستان       شود؛       اين اشارات بيان مي   

  :دهد به تكرار مورد اشاره قرار مي
ــرده مجنـــونت   «    ليليــي را كــه ك
  

  »ساخـتـه فتـنة كـه  مفتـونت؟
  ).746ب                                      (

ب  (شيرين و فرهـاد   ، داستان   )670ب (شيرينخسرو و   داستان  : ند از  هست هاي ديگر عبارت    نمونه
ب (اسـت  ) ع (سـليمان  كه اشاره به ماجراي خواسـتگاري توحيـدي       و بلقيس  سليمان، داستان   )745

  ).1067ب  (وامق و عذرا، و داستان )1045

  ق در روايت نديمجايگاه عش) 2ـ3

   ديدگاه نديم در مقايسه و تبيين عشق و مراتب آن)2ـ3ـ1

 بدين معني كـه بـا ظرافـت و بـدون            پردازد؛   به بيان نوع عشق يزيد مي      يص با تعبير خا   نديم
    ـقراري يزيد را درآميخـتن عـشق بـا هـواي نَ           س عشق، دليل بي   تحقير و تقبيح ساحت مقد  س فْ

 ـ           . داند  مي ا در ظـرف وجـودش مـي   به تعبير ديگر، اگرچه عشق ارينب دل از كف يزيـد ربـود، ام  
و مظروف به شكل ظرف درآمدس گرفتفْر عشق، رنگ سياه نَمطه :   
  س و يزيد، آن سـه بـزرگ،      عشق و نَفْ  « 
  

  »چون شود جمع هست شكل سه گرگ
  ).700ب                                        (

  :آورد تعليل گونه چنين مي و در بياني زيبا و حسن
ـــد  « ــت دقِ شـ ــشق آن روز علـّ   عـ

ــام     ــان اي ـــه از هم ــا ك ـــده گوي   ش
  

   عاشـق شــدكه يـزيـد پليـد
  »عشق و معشوق و عاشقي بدنام

  ).702ـ 703بب                             (
 و تأمـل گردد، قابل    محسوب مي»  نديمةعشقنام«نوع نگاه شاعر در اين بخش از منظومه كه      

مـشهدي تنهـا     بررسي است و شايد بتوان مقايسه و تبيين عشق و مراتب آن را از ديدگاه نـديم                
  با بياني كه شباهت اندكي بـا نظـر نـديم      بوستانه سعدي در    البتّ. ن نوع از عشق دانست     اي ةنمون

 :1381ك؛ سـعدي،  .ر(جـسماني و عـشق آسـماني پرداختـه اسـت             ميان عشق    دارد، به مقايسة  
 عشق آلوده به هوس يزيد و عاشـقي حقيقـي از ديـدگاه          ةهاي زير بيانگر تفاوت مرتب      بيت. )100
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  : استنديم
  از اوج قـــرب خـــداست  عــشـق شـــهب« 
  

  »مگس است اين هوس كه سر به هواست
  ).706ب (                                          

  :و پس از آن، ابياتي در تبيين حقيقت عشق آمده است

  مظـــهر صـنعت الـهــي عـشــق     « 
  عشق جنت، هوس چـو هاويـه اسـت        

  هــوس و عشـق فـرق فيــما بيــن          
  

  ابه مـاهي عشــقجلـوه گـر ماه ت
  اين علـي باشد، آن معـاويه اســت
  »اين يـزيد اسـت و آن امـام حسين

  ).720و724ـ725ابيات                     (
   ل عشق، ژرف و درخور      ةي نديم مشهدي دربار   تفكرّ ةماي  ناعتقاد قلبي و بنوع نگاه  .  است تأم

شد كـه     اي منحصر مي هاي عاشقانه مهاو به مبحث عشق در زماني كه سخن گفتن از آن به منظو     
ت هاي هندي، تنها براي پيروي از سـنّ        به تقليد از قدما و تأثير از داستان عرائس عرب و معشوقه           

در چنين ساحتي است كه نديم مانند   . ي دارد  خاص اهميتشد، جايگاه و      غالب شعري سروده مي   
غـرض از  «كـه  انديشد و با اشـاره بـه اين   يقي مي  و ديگر سرايندگان عشق حق     عطاّرحافظ، مولانا،   

 شيراز آدمـي و پـري را طفيـل هـستي            ة، چون خواج  )717 ب   ك؛.ر(» خلقت جهان عشق است   
ل مـشكلات   جنبـان آفـرينش و دواي دردهـا و حـلاّ            داند و مانند مولانا عشق را سلسله        عشق مي 

دهـد، نمـود      رگ ارائه ميهاي اين شاعران بز و آنچه در تكميل اعتقادات و انديشه6كند      مي معرّفي
  شـود؛       هـا را شـامل مـي      منـدان آن  و ارادت ) ع(سي از عشق است كه خاندان اهل بيت         ممتاز و مقد

  .  جوانمردي و ايثاري كه مفهوم حقيقي عشق متعالي است
آلـود را     ساني و غرائز هوس   فْيابد كه برخي احساسات سخيف نَ           در اين منظومه خواننده درمي    

 ايـن  كـه يـك سـوي   ويـژه آن هاي انساني گنجاند، به   در وادي ارزش   ام و اعتبار عشق   توان با ن    نمي
 ـ     اين. عشق، امامي معصوم باشد    ي حاضـر  جاست كه شاعر معتقد و آگاهي كـه درد ديـن دارد، حتّ

 اسـتفاده  ابيت بيـشتر اثـر خـود   نيست در مثنوي خود از اعتبار و قداست چنين عشقي براي جذّ   
بـه همـين   . كنـد     را متوازن و متعالي ترسـيم مـي      شق، عصمت و امامت    ع ث مثلّ ،بنابراين. كند
 عشق، با تبيين مفهـوم والاي آن و مقايـسه بـا هـوس، آنچـه را باعـث               ة از آغاز طرح مسأل    ،دليل

 ـ       مي معرّفيشود، هوس   ميتمايل يزيد به ارينب      را پاسـدار حـريم      )ع (ر امـام  كند و وجـود مطه 
داند س ميعشقي مقد .  

   عشقي ديگرةايت يك عشق در حاشي رو)3ـ2ـ2

   فرعـي در ضـمن روايـت        هـاي   هـاي غنـايي طـرح دلبـستگي         هـاي منظومـه     يكي از ويژگـي   
  ،زلالـي خوانـساري   سـليمان و بلقـيس  تـوان از داسـتان       مثـال مـي  عشق اصلي است؛ به عنـوان   

   عاشـقانه نيـز     ةدر ايـن منظوم ـ   . 7جـامي نـام بـرد     يوسـف و زليخـاي      نظـامي و     خسرو و شيرين  
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يزيـد عاشـق    . شـود        آن مطرح مـي    ة محور اصلي داستان است و عشقي ديگر در حاشي         ك عشقْ ي
نـديم  . گـردد  سـلام مطـرح مـي     آن عشق دختر معاويه براي فريب ابنةشود و درحاشي   ارينب مي 

سـلام را بـه       قـراري ابـن     وصف زيبايي دختر معاويه از زبان عمرو عاص و توصيف شيفتگي و بـي             
ا در اين مثنوي از عشق و شيفتگي ميان عاشق و معـشوق كـه در غالـب       ام .كند  تفصيل بيان مي  

در اينجـا   . شود، اثري نيـست      مطرح مي  هاي عاشقانه با يك كشش و دلبستگي دو سويه            داستان
در . اي از جانـب معـشوق وجـود نـدارد           سويه است و هيچ جاذبه، تمايل و علاقه          يك هر دو عشقْ  

قراري از سوي يزيد است و هيچ سخني از تمايل        دلدادگي و بي  عشق يزيد به ارينب تمام جريان       
 ـ. شـود    ي آگاهي ارينب از اين دلـدادگي و شـيفتگي مطـرح نمـي      يا حتّ  ا در جريـان شـيفتگي   ام
 ـ    قراري و شيفتگي معشوق نيز بيان مـي         سلام به دختر معاويه اگرچه بي       ابن ا تمـام ايـن     شـود، ام

قـراري   كه عمرو عاص در شرح عـشق و بـي  ست و با آنلات دروغين و ساختگي ااحساسات و تماي  
  : گويد دختر معاويه چنين مي

  يـــار تــــو از تــــو  بيقــــرارتر  اســـت«
  

  »اش روز و شب ز گريه تر است ديده
  ).910ب                                            (

  .ست معاويه اةحقيقت اين دلبستگي، مكر و ظاهرسازي و در حقيقت، بخشي از نقش

  : توصيف و تصويرسازي در روايت نديم)2ـ3ـ3

 دسته توصيف در اين داستان دو.  شاعرانه استهاي، توصيفترين اركان آثار غنايي از مهم
توصيفات اعتقادي كه در خدمت  توصيف زيبايي معشوق و دوم، نخست،: شود   ديده مي
  . هاي داستان قرار گرفته است فضاسازي

   وقتوصيف زيبايي معش) الف

ل توصيف زيبايي، كمال و نجابت ارينب كه در افواه مـردم روزگـار افتـاده بـود، درخـور                     تأمـ
 ديگر كه آشنايي عاشق و معـشوق نـه از راه ديـدار كـه از راه     ةهاي عاشقان    زيرا در منظومه   است؛

بـه طـور مثـال در    . شود گير بودن، كمتر ديده مي  شنيدن وصف وي است، اين ويژگي يعني عالم       
گويـد و     نظامي وقتي شاپور از زيبايي شيرين بـراي خـسرو سـخن مـي             خسرو و شيرين    ان  داست

شـود، تأكيـدي بـر شـهرت آفـاقي يـا               او مي  ة عاشق و شيفت   خسرو از راه شنيدن اوصاف شيرينْ     
در چنين مواردي فقط اين امكان وجود دارد كه شاعر در قالـب اغـراق،             . زيبايي مشهور او نيست   

ا در هيچ داسـتاني نظيـر ايـن توصـيف           گير توصيف كند، ام   رشيد عالم جمال معشوق را چون خو    
كـه دليـل عاشـقي يزيـد همـين زيبـايي       حـال آن . بيـنم   را نمييعني شهره بودن زيبايي معشوق   

  سـرايندة  ةت تاريخي بايد در انگيـز      بيان را گذشته از واقعي     ةدليل اين شيو  . گير ارينب است   عالم
 زيرا اگر قرار بوده ارينب زيبارويي باشد كه يزيـد او را در      كرد؛نظومه از روايت داستان جستجو      م
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ني كه بيگانه ي وصف زيبايي او را از شخص معي   مجلس و بزمي ديده و عاشق او شده است يا حتّ          
فاقـاً مـورد تأكيـد نـديم اسـت، وجهـي            با اوست، شنيده باشد، آنگاه نجابت و عفاف ارينب كه اتّ          

 نديم، زني اسـت بـسيار زيبـا، داراي كمـالات اخلاقـي و ادب و                 ارينب در روايت  . نخواهد داشت 
. ، سعي در تـصاحب او دارد       وي   به دليل شهرت زيبايي    حياي فراوان كه فرد هوسراني چون يزيد      

 عمـرو   در بخش ديگري از اين منظومه، جايي كه نديم به توصيف زيبايي دختر معاويـه از زبـان                 
 جمال ارينـب  ةا آنچه در توصيف آوازام.  ظاهري است توصيفات پردازد، مضمون كلام او     عاص مي 

  . شود اي از ستايش نجابت و علو قدر او مطرح مي  در هاله،گويد مي
امتياز ايـن مطلـب وقتـي    .  در وصف ارينب، تأكيد نديم بر مستوري اوست     توجه درخور   ةنكت

 ـ ،سشود كه  توصيف زيبايي زناني چون ليلي، شيرين، عذرا و بلقـي                  آشكار مي  ي زنـان داراي     حتّ
هـاي    اين موارد زيباييةشاعر در هم. گيرد   در ديگر آثار غنايي مورد نظر قرار مي 8 فرعي شخصيت

 ـ. كنـد   ظاهري از جمله چشم، ابرو، خط و خال و مو را به تفصيل وصف مـي                يـن مثنـوي    ا در ا  ام
وري و جلالـت    كه وصف چشم و ابرو و گيسو باشد، بيان حيـا و مـست             توصيف معشوق، بيش از آن    

 ـ. اين وصف نجابت، عفاف و حجاب از آغاز منظومه تا پايان بارها پديدار اسـت              . ارينب است  ي حتّ
ردا كـه   مثـال در پاسـخ بـه ابـود        عنـوان  بـه    شود؛      به اين وجه معشوق اشاره مي     در اثناي روايات    
 حجـاب   ةاز واژ گذارد، بـا ممتـاز كـردن مفهـوم عفـاف                  را با او در ميان مي     ) ع(خواستگاري امام   

  :شود   استفاده مي
  پس ارينـب بـه رنـگ گـل ز حجـاب           «
  

  »غنچة لب گشود بهر جواب
  ).1075ب                                       (

م، حـرم،    كـربلا، نظيـر محـرّ      ةكه كاربرد عناصر و مضامين مذهبيِ مربوط به واقع ـ        علاوه بر آن  
و بيـان اوصـاف ظـاهري ارينـب بـه ايـن مطلـب        مدينه، شام، كعبه، كربلا و بلا در تـصويرسازي   

  :برجستگي خاصي بخشيده است
ـــام «  ـــة ايـــ ـــف او دام فـتنــــ   زلــ

ــوأم بـــــود     ـــلال ت ــا هـــ ــروش ب   اب
  

  در هم از گيسوش مدينه و شام
»                                      چـون هـلال مـه محـرم بـود

  ).675ـ676بب                                  (
ه همراه با و اين استفاده از عناصر مذهبي تا حدي است كه در قالب يك حسن تعليل و البتّ               

  :داند ترك ادب شرعي، كشتگان كربلا را شهداي غم عشق او مي
ــش   «  ــه از الم ــوش كعب ــيه پ ــد س   ش
  

  »كربلا، كوي كشتگان غمش
  ).683ب                                         (

 پاسخ اين پرسش اسـت كـه آيـا ايـن            ة دربار تأملدارد،  آن ضرورت   يگر كه بررسي     مهم د  ةنكت
تواند با شنيدن وصفي از زيبايي زني باشد؟ گذشته از اغـراق كـه     مي يزيدقراري و آشفتگي      همه بي 
كه روايـت   به اينتوجههاي دلدادگي است، با  هاي غنايي و وصف صحنه    هايي ممتاز داستان    از ويژگي 
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قراري و شيفتگي همراه نيست، براي اين پرسـش،   قتيبه به هيچ روي با بي د در كلام ابن عاشقي يزي 
 ة سـعي در ترسـيم چهـر       ها داستان با اين توصيف    ةتوان داشت؟ در حقيقت سرايند      چه پاسخي مي  
 ارينب به عنوان زني نجيـب، اصـيل و پاكـدامن دارد؛ زنـي كـه هرگـز در مجـالس                      ةعفيف و پاكيز  

ري نظيـر و نجابـت و مـستو         ر زيبـايي بـي    در اين ميـان نقـش مـؤثّ       . داشته است گري حضور ن    جلوه
را كسي چـون يزيـد      وري كه شنيدن وصف جمال و كمال وي          به ط  شود،  بديل ارينب نمايان مي     بي

  .كند ، مجنون و آشفته ميبا آن همه زنان زيبا در اطراف او

  توصيفات اعتقادي) ب

هـاي   توان توصيفاتي دانست كه بيـانگر انديـشه   يبخش ديگري از توصيفات اين منظومه را م    
خواهـد كـه عـزم       ردا مـي   مثال وقتي معاويه از ابود     ي شاعر است؛ به عنوان    دروني و مباني اعتقاد   

برد كـه درخـور       و ارينب را براي يزيد خواستگاري كند، تعبيري براي يزيد به كار مي             كند   مدينه
  : جز اعتقاد قلبي وي چيز ديگري دانستتوان    را نمي بيان نديمةشيو.  استتأمل و توجه
ــن   «  ــب كـ ــة ارينـ ــعي در خطبـ   سـ
  

  »آن قمر را به عقد عقرب كن
  ).1002ب                                       (

 تشبيه، ارينب را به مـاهي     ة با استفاده از اصطلاح نجومي قمر در عقرب و در قالب آراي            نديم 
  . ك يزيد درآيد، نحوست به دنبال خواهد داشت و تملّداند كه اگر به تصاحب   شبيه مي

  تــرين   و او را رذل اســتمعاويــه پــسر خــود را بــا بــدترين صــفات مــورد خطــاب قــرارداده 
 الفـاظ ركيـك   ةي لفظ يزيد را كلامي قبـيح و در زمـر  نديم از زبان معاويه حتّ  . داند  د آدم مي  لااو

  :داند مي
ــنم  «  ــاب ك ــو را عت ــي ت ــه لفظ ــه چ   ب
  

  »ت چه كس خطاب كنمجز يزيد
  ).770ب                                         (

توان از لحن كلام نديم، احساس بغض او را به عنوان مـسلمان           در اين توصيفات به خوبي مي     
 ـبيـشتر   يزيـد  ةهاي مذموم و الفاظ ركيـك دربـار     وقتي اين نسبت  .  معتقد دريافت  ةو شيع   دمؤكّ

 ايـن ظرافـت بيـان بـر         ةمشهدي به خوبي از عهد     اويه باشد و نديم   شود كه از زبان پدرش مع       مي
  .آمده است

  آشنايي و ارتباط عاشق و معشوق) 2ـ3 ـ4

. يكي از وجوه قابل بررسي در آثار غنايي، چگونگي عاشقي و شيفتگي قهرمان منظومه اسـت    
اي غنـايي  ه ـ  قراري قهرمان داستان در منظومه       عطف عاشقي يعني شروع بي     ةبه تعبير ديگر نقط   

اين دلدادگي گاهي با ديدن زيبايي ظاهري معـشوق، گـاهي بـا شـنيدن اوصـاف                 . متفاوت است 



 1391 زمستان، 54، شمارة پژوهي ادبيمتن ةفصلنام  82

 

 ةدر بررسي آثـار غنـايي هم ـ  . دهد   كمال و جمال او و گاهي با ديدن تصويري از محبوب، رخ مي            
). 31  ـ60: 1371مـدي، ك؛ .ر(شـود   در ايجاد عشق مطرح مي» يحسعوامل «ها ذيل  اين شيوه

 زيـرا يزيـد كـه در        بسياري از آثار غنـايي متفـاوت اسـت؛        نديم مشهدي از اين جهت با        ةمنظوم
نظيـر   شنود، بلكه زيبايي بـي  شود، وصف ارينب را از زبان فرد خاصي نمي كسوت عاشق ظاهر مي   

 به چنـد  توجهه در اين زمينه، البتّ. رسد  اين زن در افواه عوام افتاده و گوش به گوش به يزيد مي            
  :ري استنكته ضرو

هـاي   گيرد و صـحنه   زيادي از حقيقت تاريخي الهام مي نديم در سرودن اين منظومه تا حد     ـ
برنـد، در ايـن        جذاب نمودن اثر خود به كار مي       برايهاي عاشقانه     زيبايي كه سرايندگان منظومه   

  .اثر محدود است
ارينـب را از   نديم مشهدي در قالب بيان نوع عاشق شدن يزيد و با ظرافت خـاص، سـاحت            ـ
در . دانـد  ا ميگري كه مستلزم نداشتن حيا است، مبرّ       ازي و خودآرايي و يا جلوه      هر نوع طنّ   ةشائب

 ـ  ةخان كشد كه در    حقيقت، زني را به تصوير مي      ا صـيت زيبـايي او    خود مستور و عفيف اسـت، ام
  :گير استچون خورشيد عالم

ــستور  « ــا مـ ــري زاد از حيـ ــون پـ   چـ
  

  »ورمثل خورشيد در مثل مشه
  ).668ب                                          (

. هـاي ديگـري از ايـن داسـتان، خـاص اسـت       آشنايي اين عاشق و معشوق نيز مانند ويژگـي        
قـرار و نـاآرام اسـت و از           عاشقي كه از ابتدا تا انتهاي روايت مانند عاشقان ديگر متون غنايي بـي             

 ـ كند،  يچ تلاشي براي وصال دريغ نمي     ه  در ايـن راه از نيروهـاي شـيطاني وجـودش بهـره            ي حتّ
تنها تفاوت يزيـد بـه عنـوان    . زند  و به دستياري پدر خود دست به فريب و ظاهرسازي مي   برد مي

مجنـون بـراي   . ، نـوع عـشق اوسـت     9هاي غنـايي    قرار ديگر در غالب منظومه      عاشق با عاشقان بي   
جنگـد، بـراي     يـار مـي  ةاري او با قبيل ـي وقتي نوفل براي يگذرد، حتّ رسيدن به ليلي از خود مي    

 ورقـه بـراي     .ترفند يا جنگ و جدالي موافـق نيـست        كند و با هيچ مكر و         پيروزي حريف دعا مي   
 ـ.زنـد    به جنگ روياروي و مردانه مـي       دستيابي به وصال معشوق دست     ي خـسرو در داسـتان    حتّ

كوشـشي نـامطلوبي    شيرين و طلب وصال او، اگـر چـه از نظـر اخلاقـي              توجهنظامي براي جلب    
هـا و     ا در هيچ يـك از ايـن داسـتان         ام... كند    است، رقيبي چون شكر اصفهاني را وارد ميدان مي        

كـه  ويـژه آن ديگري براي تصاحب معشوق نيست، بـه      نظاير آن عاشق صادق حاضر به آزار و فريب          
  . ر كندمعشوق خود را متضرّ

 ةدلبستگي عاشق و معشوق نظيـر رابط ـ       ديگر، يا    ةهاي عاشقان   كه بيان شد، در منظومه    چنان
وان جـواني   آيد، در عنف    ها به وجود مي   و سويه است كه از دوران كودكي آن       ليلي و مجنون كاملاً د    

ماند، و يا چون داستان خسرو و شيرين است           شائبه مي شود و تا لحظة مرگ پاك و بي         شكوفا مي 
 ـ          تا پايان مخالفت مي    خسروكه اگرچه شيرين ظاهراً با عشق        ر و كند و عشق او را در قـالبي مطه
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ورزد و گـاه بـه دسـتياري         ا در همان حال پنهان به عاشق خـود عـشق مـي            پذيرد، ام   مطلوب مي 
) يزيد(ا در داستان نديم اگر عشقي هست، تنها از سوي عاشق            ام. رود  نديمان به ديدار خسرو مي    

  .است

   نديمة جايگاه عاشـق و معشـوق در منظوم)2ـ3ـ5

  ارينب به عنوان معشوقجايگاه 

او را در   حتّي  مخاطب،  . حضور اين زن زيبا و عفيف تنها در ابتدا و انتهاي داستان نديم است             
ري و جمـال  در ابتداي منظومه با توصيف كاملي از زيبايي ظـاه  . بيند  نمي سلام  جريان طلاق ابن  

ارينب بر  ي مستوري و حياي     ا گوي ام. شناسيم  ين بار و به طور كامل مي      اولارينب را براي    باطني،  
 الفاظ و حجـاب     ةسايه افكنده است؛ زيرا در طول داستان نيز پشت پرد         نوع حضور او در داستان      

 و زمـاني كـه بـه عنـوان يكـي از سـه        اسـت ارينب هرگـز يزيـد را نديـده    . ماند  روايت پنهان مي  
 روايـت نـديم بـا    ةساين مطلب در مقاي. شود، نظر مطلوبي نسبت به او ندارد خواستگار مطرح مي  
  .  زيرا حضور ارينب درآن جا نمود بيشتري داردشود؛  آشكارتر ميقتيبه حكايت تاريخي ابن

  جايگاه يزيد به عنوان عاشق 

 ـ          ـ هـواي نَ رِيزيد در روايت نديم، عاشق صادقي نيست؛ زيرا عـشق او از س  عاشـق  . س اسـت فْ
هـاي صـرفاً    رد و چـه در منظومـه  هايي كه رويكرد عرفاني و سـمبليك دا         حقيقي چه در منظومه   

 در   ـبينـيم   نظيـر آنچـه از خـسرو مـي    ـغنايي، انسان صادقي است كه اگر اشتباهاتي هـم دارد   
ها هـم او را از حـدود انـساني و كمـالات اخلاقـي آن       جهت جلب نظر معشوق است و اين لغزش     

روي اگر جايگـاه يزيـد را   ا به هر   ام. كند كه به مرز رذالت و هوسراني نزديك شود          اندازه دور نمي  
زيبـاترين وجـه   .  استتأمل و درخور    توجهبه عنوان عاشق در نظر بگيريم، توصيفات نديم جالب          

اق نديم با نظر به احوال عشّ     . شود   بيان مي  يزيدقراري    اين توصيف، تعبيراتي است كه در بيان بي       
توصيفي بديع بـا رويكـردي   سينه چاك متون غنايي از جمله مجنون و خسرو در آثار نظامي، به            

عاشقان آثار غنايي درحالت جنون، به دامن دشت و صحرا روي          . پردازد  منفي از عاشقي يزيد، مي    
جـا كـه نظـامي بـه توصـيف      عنوان مثال، آن به شوند؛ و همنشين درندگان و وحوش مي     آورند    مي

 بـه بيابـان و   پردازد، مخاطب با مضاميني چون سـر       عشق و شيفتگي مجنون، فرهاد يا خسرو مي       
هـا مواجـه    آور بيابـان  عـب د و ديو و رويارويي با غـولان و محـيط ر      نس گرفتن با د   صحرا نهادن، اُ  

ا در روايت نديم مشهدي، بيابـان، غـولان و درنـدگان كـه باعـث وحـشت و تـرس                     ام. 10شود      مي
  :هراسند شوند، از يزيد كه در حالت شيفتگي سر به بيابان نهاده، مي مي

  »وحشت افزاي جرگ غولان بود        گاه چون گرگ در بيابان بود«        
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  : سلام نسبت داده شده است  به ابنمجنونقراري و سرگرداني  اين در حالي است كه بي
ــه صــحرا گذاشــت چــون مجنــون   «    ســر ب
  

  »رفــــــت گــــــمنام بـــــا دل محــــــزون
  ).996ب                                           (

كه او نقش يك عاشق را ايفـا  ي با آنبه طور كلّ. قتيبه متفاوت است د در روايت ابنعاشقي يزي 
او در ابتـداي    . هـاي او و عمـرو عـاص نمـود بيـشتري دارد              هاي معاويه و حيله     ا تلاش كند، ام   مي

 ةگـردد، سـپس در جريـان مكـر و حيل ـ         هايش بيان مي    قراري  شود و شرح بي      مي معرّفيمنظومه  
در پايـان  .  مناظره بـا معاويـه اسـت   ةبيشترين و آخرين حضور يزيد در صحن. شود پدرش گم مي 
.  ايـن منظومـه اسـت   هـاي خـاص   اين مطلب نيز از ويژگي. شود    ديگر ديده نمي  يزيدداستان نيز   

 كريـه يزيـد در   ةد او بـه نـشان دادن چهـر   ت تاريخي ماجرا و تأكيد و تقي به واقعي نديمپايبندي  
  .شود ها مي  و كامجويي است، باعث اين بروز ويژگيعشقي كه در حقيقت هوس

  سلام به عنوان عاشق جايگاه ابن

 زرگـر  ةسلام فضايي نظير آنچه مولانا در داستان پادشاه و كنيزك دربار در توصيف احوال ابن  
جا رسولان شاه براي فريب جوان زرگر و اغـوا  در آن. شود   ، به ذهن متبادر ميكند      جوان روايت مي  

كننـد كـه غـرهّ       راء او براي آمدن به دربار شاه، چنان ستايش و تمجيد دروغيني نثـار او مـي        و اغ 
در روايـت نـديم نيـز       ). 186ـ ـ191: 1362 ،مولـوي ك؛  .ر(آورد        شده، مشتاقانه روي به دربار مي     
ود، به مـدح  آيد، به دستياري عمرو عاص و درباريان خ        سلام برمي   چون معاويه در صدد فريب ابن     

  . انگيزند وجه پرداخته و از اين راه غروري در مرد بيچاره برميتايش بيو س
 جاه  در تمايل او به دختر معاويه حب      . سلام است    ديگر، ماهيت عاشقي ابن    تأمل درخور   ةنكت

بر اساس اين توصـيف،     . شود   مي معرّفيثيرگذار در جهت تقويت عشق      و شيفتگي مقام، عاملي تأ    
  :ساني استفْه به اميال دنيوي و شوائب نَسلام هم آلود عشق ابن

ــا   «  ــصب دنيـــ ــاه و منـــ ــوس جـــ   هـــ
  دل گرفتـــــــار شـــــــوق دامــــــــادي

  

ــلا    ــد بــــ ــان چنــــ ــتلا در ميــــ   مبــــ
ــادي  ــد دولــــــــت و شــــــ   »آرزومنــــــ

  ).903ـ904بب                              (
  گيرينتيجـه

گرديـد،  هاي غنايي كـه بررسـي و اثبـات            داستان دلبستگي يزيد بر ارينب، بر اساس ويژگي       
اگر چه اين داستان، در ظاهر متنـي عاشـقانه        .  فارسي است  ةهاي نادر متون عاشقان     يكي از نمونه  

 پـردازي    داستانةاين تفاوت هم در نوع نگرش به شيو. ا با متون غنايي ديگر، تفاوت دارد  است، ام
ارسي، كمتـر    غنايي ف  ادبيات ةدر حوز . سراينده مشهود است و هم در نگاه شاعر به جايگاه عشق          

. س و معنـوي بـه نظـم كـشيده شـده باشـد      اي يافت كه با هدف و رسالتي مقد   توان منظومه       مي
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 وامـق و عـذرا   و خـسرو و شـيرين  ، ليلـي و مجنـون  اي چـون   روشن است كه ماجراهاي عاشقانه  
انـد ايـن       شـاعران بـسياري كوشـيده      ، بـه همـين سـبب      .ي براي مخاطبـان دارد    هاي خاص   جاذبه

 ـ. آورنـد   را از منظري جديد به تصوير در      ها    داستان ا در ايـن ميـان جايگـاه  نـديم مـشهدي از              ام
 قالب غنـايي     به كشش و جاذبة    توجهجهاتي ممتاز و قابل بررسي است؛ زيرا  اين شاعر معتقد با             

اي نو به داستاني عاشقانه بنگرد كـه هـم بيـانگر باورهـاي                 بر آن است كه از زاويه       فارسي ادبيات
بنابراين، . هاي خويش بهره گيرد     اعتقادي او باشد و هم از مبحث عشق براي بيان انديشه          قلبي و   

هـاي عاشـقانه      داسـتان  ةاي بديع و ابتكاري نو در حوز        توان گونه       روايت ارينب از زبان نديم را مي      
ه  ،بـر ايـن اسـاس    .  نشده اسـت   توجهبندي متون غنايي به آن      تقسيمفارسي دانست كه در       توجـ

نمايد   بندي و تحليل آثار غنايي ضروري مي  به اين مبحث در دستهيجد.  
وجوه ممتاز و متمايز اين منظومه به تفصيل مورد اشاره و تحليل قرار گرفت كه برخي 

  : ند از هستعبارت
 آن قـرار  ةهـاي مـذهبي سـرايند    هاي اعتقادي و دغدغـه  اين اثر در خدمت تبيين انديشه       .1

 . نادري از تلاقي مذهب و آثار بزمي به شمار آوردةتوان آن را نمون   ميگرفته است و با اين وصف 

ق سرايندگان يـا   ذهن خلاّةهاي عاشقانه در متون غنايي، معمولاً افسانه و برساخت   داستان  .2
 .ا اين داستان بر اساس روايتي تاريخي و مستند سروده شده استها هستند، اممردمان عصر آن

تـوان متنـي        نديم را مـي    ةمنظوم. متن از وجوه شاخص آن است     رويكرد چند وجهي اين       .3
و ) ع(شـاعر مـضمون بلنـد جـوانمردي امـام معـصوم             . تـاريخي دانـست   ادبي، غنايي، مذهبي و     

 .كند   همچنين ابهامي از تاريخ اسلام را در قالب داستاني عاشقانه تبيين مي

عـصران خـود      د ديگـر هـم    شايد در نگاه نخست چنين به نظر آيد كه زكي مشهدي مانن ـ             .4
اي عاشـقانه      خود براي سرودن منظومه    ةدر صدد انجام رسالت شاعران    ) قرن نهم تا قرن دوازدهم    (

ت ادبـي و در صـدد   شود كه روايت اين شاعر شيعي بيش از يك سنّ            مي مشخصّبوده است، ولي    
      ـ  ،در واقع . ات دروني وي بوده است    تبيين و القاي اعتقادات قلبي و منوي  ا ايـن شـيوه تـلاش        او ب

 يزيـد بـا امـام حـسين     ةهاي عداوت و كين كند چون مسلماني آگاه و شعورمند، يكي از ريشه          مي
را در همين واقعه بازيابي و تبيين كرده، با تمايز ميان عمل وقيح يزيد از اقدام به موقع امام                   ) ع(
 . بپردازدكه نشان از ذكاوت، سماحت و امانتداري اوست، به بزرگداشت ايشان) ع(

ا بر اساس ني هستند، ام تاريخي و بيشتر تفنّةهاي غنايي فاقد جنب معمولاً منظومه  .5
آيد كه تمايز آشكار اين    هاي تاريخي و مستندي به دست مي بررسي و تحليل روايت نديم، ريشه

  .آورد    فارسي را فراياد ميةمنظومه با غالب متون عاشقان
و تاريخي داستان، وجوه تفاوت مورد اشاره و بررسي قرار در تطبيق و تحليل متن ادبي   .6

 . ي در مباني اساسي ماجرا بودگرفت كه نتايج حاصل بيانگر اشتراك كلّ

ي به دست آمد كه برخي مشترك ميان تأملدر تحليل وجوه غنايي متن نكاتي در خور   .7
شاعر شيعي است اين اثر نديم با ديگر متون غنايي و برخي وجوه شاخص اين متن و خاص .
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 :ند از هستبرخي از ابعاد غنايي خاص اين داستان عبارت

مواردي نظير : ها پردازي ن و در توصيفات و صحنهعناصر مذهبي در ضمن داستاـ 
، كاربرد عناصر و مضامين مذهبيِ مربوط به )1045 ب) (ع (نبي خواستگاري توحيدي سليمان

ه، كربلا و بلا در تصويرسازي و بيان اوصاف ظاهري م، حرم، مدينه، شام، كعبكربلا، نظير محرّ
  . ارينب، به اين مطلب برجستگي خاصي بخشيده است

به تفصيل و در جاي جاي منظومه به تعريف و  نديم مشهدي: نگاه ديگرگون به عشقـ 
اين بخش از اعتقادات و . پردازد    از آن مييزيدتبيين مراتب عشق راستين و تمايز اميال پليد 

هايي، عاشقي  وي در قالب حسن تعليل.  و شاخص استتوجههاي شاعر بسيار در خور  نديشها
كه يـزيـد پليـد * عشق آن روز علت دق شـد(كند     ميمعرّفييزيد را باعث دق و ننگ عشق 

 ). ننگ عشق است عاشقي يزيدـعاشـق شــد

صف چشم و ابرو و در اين مثنوي توصيف معشوق، بيش از آنكه و: هاي معشوق ويژگيـ 
اين وصف نجابت، عفاف و حجاب از آغاز . گيسو باشد، بيان حيا و مستوري و جلالت ارينب است

ارينب در روايت نديم، زني است بسيار زيبا، داراي كمالات . منظومه تا پايان، بارها پديدار است
اش، سعي در  يياخلاقي و ادب و حياي فراوان كه فرد هوسراني چون يزيد به دليل شهرت زيبا

در همين منظومه، جايي كه شاعر به توصيف زيبايي دختر معاويه از زبان عمرو . تصاحب او دارد
 جمال ارينب ةا آنچه در توصيف آوازام. پردازد، مضمون كلامش توصيفات ظاهري است عاص مي

 نظير اين در هيچ داستاني. شود اي از ستايش نجابت و علو قدر او مطرح مي گويد در هاله مي
نديم مشهدي در قالب بيان نوع عاشق . بينم توصيف، يعني شهره بودن زيبايي معشوق را نمي

ازي و خودآرايي و يا  هر نوع طنّةي ساحت ارينب را از شائبشدن يزيد و با ظرافت خاص
كشد كه  در حقيقت، زني را به تصوير مي. داند ا ميگري كه مستلزم نداشتن حيا است، مبرّ جلوه

 خود مستور و عفيف است كه در سرتاسر روايت هم در حجاب واژگان شاعر ةنه تنها در خان
  .مستتر مانده است

  هاپي نوشت

  . به تفصيلِ اين بحث پرداخته است» عشق، عصمت و نبوت«اي با عنوان  نگارنده در مقالهـ 1
: »وامـق و عـذرا  «، ايرانـي : »خسرو و شيرين«عربي، : »ليلي و مجنون  «از حيث منشأ داستان     ـ  2

تر آثار غنـايي و آگـاهي بيـشتر در ايـن          جهت شناخت كامل  . هندي است : »نلِ و دمِن  «يوناني و   
  .حسن ذوالفقاري است باب، يكي از بهترين منابع، مقالات و تأليفات

 زيـرا يـك بررسـي    ؛ نيـست  يوسف و زليخا  هاي غنايي با موضوع داستان        د منظومه منظور تعد ـ  3
د اثرمنظوم فارسي و تركي به وجود آمده      وكه با استفاده از اين داستان،نزديك به نَ       دهد    نشان مي 

 سـال  .نامـه  كـاوش . »و زليخـا ) ع( يوسفةشناسي قص روايت«). 1388. ( ذولفقارياري وزو(است  
  .هاي غنايي غير مذهبي است ع موضوعي داستان بلكه به منظور تنو.19ة شمار. دهم
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ســت             اهــان نــامياز كتــابي كــه در ج«ــ  4 
ايـــن خبـــر از كتـــاب مذكـــــــور اســـت            

  

ـــ    شــــامي اســــتةجــــامعش  ابــــن حجـ
ــشهور    ــات مــ ــش از ثقــ ـــتراويــ   »اســـ

  .)558ـ560بب(                                            
قابل قبـول  ها و انتساب كردارهاي غير  علماي اسلامي رواياتي را كه همراه انحرافات و كژروي    ـ  5

 هـاي موسـوم بـه       هـا و گـزارش      داسـتان «. نامنـد   مـي » اسـرائيليات «به پيامبران است، اصطلاحاً     
 عـصمت  ةبرانگيـز دربـار   هاي چـالش    شماري از پيامبران، همواره يكي از زمينه       ةدربار اسرائيليات

واره در  هم ـ) ع(بيت  در اين ميان، اهل   . هاي اسلامي بوده است     آنان و انحراف اعتقادي برخي فرقه     
» انـد   هـاي نـاروا، بـه احتجـاج بـا مخالفـان پرداختـه               دفاع از عصمت انبيا و تنزيه آنان از نـسبت         

  .)46: 1389اسدي،(
   عــشقپـي بـه حــق بـرده ممكنـات زِ    «ــ  6
  

  »  عــــشق مــــشكلات زِشــــود حــــلّّ مــــي
  .)714ب(                                            

زلالـي،  سليمان و بلقـيس     در داستان   » غميره«يان به نام    و يكي از پر   » جوانبخت«عشق شاه   ـ  7
بـر يوسـف در داسـتان      » بازغه«نظامي، عشق   خسرو و شيرين    عشق فرهاد بر شيرين در داستان       

  .جامييوسف و زليخاي 
نظـامي يـا   خـسرو و شـيرين   در داسـتان  » ر اصفهانيكَشِ« اين زنان زيبا و توصيف آنها    ةنمونـ  8
  . استليلي و مجنون  داستانةدر حاشي» زينب«
اي كاملاً غنايي داشـته، هـدف سـراينده           هايي مورد نظر نگارنده است كه صبغه        اينجا منظومه ـ  9

   ـاي كه در ضمن آثـار عرفـاني   هاي عاشقانه  زيرا داستان؛صرفاً به تصوير كشيدن يك عشق باشد
 به عنـوان مثـال   ؛گردندر و تصوير توانند بر اساس هدف نگارنده به هر گونه تصو اخلاقي آمده مي 

  .توان به فريب زرگر در داستان مولانا براي تصاحب كنيزك اشاره كرد مي

  : آورد قراري فرهاد چنين مي نظامي در وصف بيـ 10

  .»و زو در كوه و دشت افتاده زاري  گرفته كوه و دشت از بيقراري«

  Ĥخذو ممنـابع 

منشورات : قم. ةياسالس  والإمامة). 1363. ( عبداالله بن مسلممحمددينوري، ابي  ابن قتيبة

  .ضيريف الرّالشّ
تصحيح . خبارعيون الإ). .م1986 ./ق1406. (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .هب العلميتُدارالكُ:  بيروتلبنان ـ. يوسف علي طويل
با ) ع(رِيا و داود نبيهاي داستان زن اوُ ررسي تحليلي و تطبيقي روايتب«). 1389. (اسدي، علي

 . سومة شمار.اولسال  .معرفت اديان .»)ع( تأكيد بر ديدگاه امام رضا
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 ابوالفضل محمدتحقيق . وراق  في المحاضراتثمرات الأ). .م1971. ( ابوبكرالدينحموي، تقي
  .مصر. ابراهيم

 عطاء محمد شاه مرتبة. دفتر ثالث.  خوشگوسفينة). .م1959 (.ــــــــــــــــــــــ  
  .ر نجفبه نقل از د. حمنالرّ

 .نيما: تهران.  ادب فارسيةهاي عاشقان منظومه . الف).1374. (ذوالفقاري، حسن

  .3 شمارة. هستي. »ادب غنايي «. ب).1374 (..ـــــــــــــــــ
 .انتشارات آستان قدس رضوي. مركز خراسان شناسي. نجف رد). 1379. (رحماني، طاهره

: تهران. چاپ سوم. تصحيح غلامحسين يوسفي. بوستان). 1381. (الدينلح سعدي، مص
  .انتشارات خوارزمي

  .فردابه: تهران. اولچاپ . هاي غنايي منظوم داستان). 1370. (محمدغلامرضايي، 
 الدين و تصحيح حساممقدمهبا . عر مقالات الشّتذكرة). م1957. (قانع تتوي، ميرعلي شير

   .يچاپ كراچ. راشدي
 مطالعات و تحقيقات سةسمؤ: تهران. اولچاپ . عشق در ادب فارسي). 1371. (مدي، ارژنگ

  .فرهنگي
چـاپ  . هـاي انبيـاء   اسرائيليات و تـأثير آن بـر داسـتان     ).  1380. ( قاسمي، حميد  محمد

 .سروش: تهران.اول

 فرهنگي سةسمؤ: تهران. هاي خطي فارسي فهرست نسخه).  1348 (.منزوي، احمد
   .اي نطقهم

  .انتشارات امير كبير: تهران. مثنوي). 1362. (محمد الدينمولوي، جلال
  .انتشارات شفا: تهران. عناصر داستان). 1364. (صادقي، جمالمير

 به .د دستگرديتصحيح حسن وحي. خسرو و شيرين). 1378. (نظامي، الياس بن يوسف
  .نشر قطره: تهران. كوشش سعيد حميديان

 به كوشش .تصحيح حسن وحيد دستگردي. ليلي و مجنون). 1378. (ـــــــــــ ـــــــــــ
  .نشر قطره: تهران. سعيد حميديان

 انتشارات علمي: تهران. چاپ دوم.  روشنةچشم). 1369. (يوسفي، غلامحسين

 ـدر كلّ(1080: نسخه شمارة. ديجيتالي مثنوي تسبيح كربلا  نسخة . زكي محمدمشهدي،   ات ي
  . ديجيتالي مجلس شوراي اسلامي كتابخانة.)200ـ 127 گـ

: همـدان  .نامـة كارشناسـي ارشـد      پايـان  .تصحيح ديوان نديم مشهدي    ).1382( .پـوده، آزاده  
  . فارسي دانشگاه بوعلي همدانادبياتدانشكده زبان و 


